
مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم

ــز  ــه ج ــی ب ــد: »دین ــن می‌فرمای ــرآن چنی ق
اســام پذیرفتــه نیســت و اگــر کســی بــه جــز آن 
دینــی را برگزینــد، از او قبــول نخواهــد شــد و در 
ــران،  ــود« )آل‌عم ــد ب ــکاران خواه ــرت از زیان آخ

.)85
ــد  ــر می‌آی ــه نظ ــن ب ــت، چنی ــگاه نخس در ن
کــه تنهــا افــراد مســلمان اهــل نجات‌انــد و 
ــاب(،  ــاب و غیراهــل کت غیرمســلمانان )اهــل کت
زیانکارنــد و در آخــرت معــذب خواهنــد بــود. امــا 
چنیــن قضاوتــی کمــی عجولانه اســت و مناســب 
اســت بــه منظــور روشــن شــدن موضــوع، چنــد 

ــرد. ــرار گی ــت ق ــل و دق ــورد تحلی ــب م مطل
1. دیــن چیســت و اســام چــه دینــی اســت که 

مــورد قبــول خداوند اســت؟
2. مسلمان کیست و کافر کدام است؟

3. زیانــکاران و اهــل عــذاب چــه کســانی 
هســتند؟

1. هرچنــد از دیــن تعریف‌هــای گوناگونــی 
ــن  ــن را چنی ــوان دی ــاید بت ــا ش شــده اســت، ام

ــرد: ــف ک تعری
ــارة حقیقــت انســان و  »مجمــوع اعتقــادات درب
جهــان و مقــررات متناســب بــا آن، کــه در مســیر 
ــیعه در  ــرد« )ش ــرار گی ــل ق ــورد عم ــی م زندگ

ــام، 21:1345(. اس

ــوان دارای  ــی را می‌ت ــف، هرکس ــن تعری بنابرای
ــان‌ها در  ــه انس ــرای اینک ــا ب ــت. ام ــن دانس دی
زندگــی دچــار گمراهــی نشــوند، خداونــد از طریق 
پیامبــران، دیــن خــود را عرضــه کــرد و اعتقــادات 
صحیــح و روش زندگــی متناســب بــا آن اعتقادات 
ــن  ــان دی ــه مخالف ــه انســان‌ها نشــان داد و ب را ب
ــد  ــن خداون ــن، دی ــذاب داد. بنابرای ــدة ع ــز وع نی
یکــی اســت و آن خواســت خداونــد در اعتقــادات 
و عمــل اســت، و ایــن دیــن همــان اســام اســت 
و اســام نیــز تســلیم در برابــر خواســت خداونــد 
تعریــف شــده اســت )نهج‌البلاغــه/ حکمــت 
125(. قــرآن نیــز می‌فرمایــد: »دیــن چــه کــس 
بهتــر اســت از آن کــس کــه خــود را تســلیم خــدا 
کــرده و نیکــوکاری کــرده اســت« )نســاء/ 125(. 
خداونــد حضــرت ابراهیــم)ع( را مســلمان نامیــد 
ــم)ع(  ــرت ابراهی ــه حض ــرا ک ــران/67(، چ )آل‌عم
تســلیم خداونــد بــود )بقــره/126( و در ایــن 
جهــت هیــچ تفاوتــی بیــن انبیــای الهــی نیســت. 
ــان  ــا ایم ــه آن‌ه ــم ب ــر مأموری ــن خاط ــه همی ب

ــره/ 285(. ــم )بق بیاوری
امــا از آنجــا کــه آخریــن خواســت خداونــد و بــه 
ــق  ــد، از طری ــن خداون ــن دی ــر، آخری ــی دیگ بیان
ــه  ــی ک ــذا دین ــد، ل ــان ش ــرش بی ــن پیامب آخری
ــوان  ــرد، به‌عن ــه ک ــد)ص( عرض ــرت محم حض

پاسخ 
به سوالات اين مقاله  براي تدریس بهتر درس » تداوم هدایت« 

در دین و زندگی 2 آورده شده است.
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منبع
1. سیدمحمدحسـین طباطبایی، 
شـیعه در اسالم )1345(. دفتـر 

انتشـارات اسالمی، قم.

دیــن اســام شــناخته شــد و ایــن دیــن را خداوند 
دیــن جهانــی و ابــدی قــرار داد و تنهــا ایــن دیــن 

مــورد قبــول اســت.
ــن  ــه ای ــی ک ــا آن‌های ــه آی ــب دوم اینک 2. مطل
ــاک  ــولًا م ــد؟ و اص ــد، کافرن ــن را نپذیرفته‌ان دی

ــر چیســت؟ اســام و کف
ــای  ــه معن ــام ب ــم، اس ــان نمودی ــه بی چنانچ
تســلیم اســت و در مقابــل آن کفــر قــرار دارد کــه 
بــه معنــای عنــاد و لجبــازی و ســرپیچی از حــق 

اســت.
در روایــت چنیــن آمــده اســت کــه »هــر آنچــه 
ــت  ــرش حقیق ــلیم و روح پذی ــرار، تس ــة اق نتیج
ــة روح  ــه نتیج ــر آنچ ــت و ه ــان اس ــد، ایم باش
عنــاد و ســرپیچی از حقیقــت باشــد، کفــر اســت« 
ــرآن  ــل ق ــن دلی ــی، 1363، ج387:2(. بدی )کلین
ــد،  ــر می‌نام ــادت کاف ــا آن همــه عب شــیطان را ب
ــد  ــت خداون ــر خواس ــیطان در براب ــه ش ــرا ک چ
ــرآن  ــره/ 34( و ق ــرد )بق ــان ک ــی و طغی سرکش
بــه هــر کســی کــه از او )شــیطان( پیــروی کنــد، 

ــت )ص/ 85(.  ــم داده اس ــدة جهن وع
ــه تســلیم  ــن، مســلمان کســی اســت ک بنابرای
خواســت خداونــد اســت و کافــر کســی اســت کــه 
حــق را فهمیــده، امــا بــه خاطــر عنــاد و روحیــة 

لجبــازی آن را نپذیرفتــه اســت.
3. بــا توجــه بــه مطالــب فــوق کــه زمینة پاســخ 
را فراهــم ســاخته، در جــواب می‌گوییــم: خداونــد 
ــا از روی  ــد، ام ــت را یافته‌ان ــه حقیق ــرادی را ک اف
عنــاد و لجبــازی از آن روی برتافته‌انــد، مــورد 
عــذاب ابــدی قــرار می‌دهــد، امــا کســانی را کــه 
بــه دنبــال حقیقــت بوده‌انــد، ولــی بــه حقیقــت 
نرســیده‌اند، هرگــز عــذاب نمی‌کنــد. در ایــن بــاره 
ــوث  ــری را مبع ــا پیامب ــا ت ــد: »م ــرآن می‌فرمای ق
ــرا/ 15(.  ــم« )اس ــذاب نمی‌پردازی ــه ع ــم، ب نکنی
ــد  ــت خداون ــی و خواس ــن حقیق ــر دی ــال اگ ح
کــه همــان دســتورات و ســخنان آخریــن پیامبــر 
ــخص  ــک ش ــه ی ــت، ب ــد)ص( اس ــرت محم حض
ــرای او  ــن اســت کــه ب ــد ای نرســیده باشــد، مانن
ــن جهــت  رســولی فرســتاده نشــده اســت و بدی
ــا  ــاب ب ــح عق ــام »قب ــه ن ــده‌ای ب ــون قاع اصولی

بیــان« دارنــد کــه می‌گویــد مادامــی کــه خــدای 
متعــال حقیقتــی را بــرای بنــده‌ای آشــکار نکــرده 

باشــد، زشــت اســت کــه او را عــذاب کنــد.
ــی مطهری)قدس‌ســره(  اســتاد شــهید مرتض
ــلیم  ــت تس ــی دارای صف ــر کس ــد: »اگ می‌گوی
باشــد و بــه عللــی حقیقــت اســام بــر او مکتــوم 
ــد،  ــر باش ــاره بی‌تقصی ــد و او در این‌ب ــده باش مان
هرگــز خداونــد او را معــذب نمی‌ســازد و او اهــل 
ــال 1379:  ــری، س ــت« )مطه ــات از دوزخ اس نج

138 و 139(.

نتیجه
اگــر شــخصی مســلمان نباشــد، بــه ایــن معنــی 
کــه دیــن آخریــن پیامبــر را نداشــته باشــد، امــا 
ــد و در  ــته باش ــلیم داش ــب س ــلیم و قل روح تس
ــته  ــازی نداش ــاد و لجب ــچ عن ــق هی ــرش ح پذی
ــل مســلمان نیســت  ــن دلی ــه ای ــا ب باشــد و تنه
کــه حقیقــت اســام بــه او نرســیده و اگــر 
ــد( را می‌شــناخت،  ــن خداون ــن دی اســام )آخری
بی‌درنــگ آن را قبــول می‌کــرد، چنیــن شــخصی 

ــرد. ــرار نمی‌گی ــد ق ــذاب خداون ــورد ع م
بــرای حســن ختــام و در تأییــد ســخنان قبــل، 
قســمتی از دعــای کمیــل را در اینجــا بیــان 

می‌کنیــم:
»پــس بــه حتــم یقیــن دارم کــه اگــر حکــم بــه 
عــذاب منکرانــت و فرمــان بــه باقــی نــگاه داشــتن 
دشــمنانت ]در آتــش[ نــداده بــودی، حتمــاً‌ 
دوزخ را یکســره ســرد و بی‌زیــان می‌کــردی و 
ــت،  ــام نمی‌داش ــزل و مق ــا من ــس در آنج هیچ‌ک
ــو  ــاک ـ ت ــه پ ــر هم ــمای سراس ــن ـ ای اس لیک
خــود ســوگند خــورده‌ای کــه جهنــم را از کافــران 
جــن و انــس پــر ســازی و دشــمنان را همــواره در 

ــه داری.« آن نگ

معرفی منابع برای مطالعة بیشتر
1. کتــاب عــدل الهــی شــهید مطهــری، عمــل 

خیــر از غیرمســلمان.
ــای 100ـ95  ــل آیه‌ه ــزان، ذی ــیر المی 2. تفس

ســورة نســا.
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